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  چكيده
اماميه، اسماعيليه، : اند هفت قرن اول هجري چهار دستهدر منابع شناخت اسماعيليه 

           اسماعيليه       انديشة                                  براي واكاوي دلايل اقبال شيعيان به . و تحقيقات اخير ،اهل سنت
     تصور   .                                  و كلامي حاكم بر اين دوره ضروري است   ،                        شناخت فضاي فرهنگي، سياسي

      كـار        گناه (           بعدي ايشان   ة      تكذيب  و   )          امام بودن     علاقة                       ارشديت اسماعيل و مورد  (      اوليه 
مبـاني اقتـدار     .     شـد            باه بـزرگ                                 در كنار هم موجب بروز دو نوع اشت  )             بودن اسماعيل

لازمـة  . فكري استوار بودتوسعة نظامي بر توسعة اسماعيليه در ابتدا بيش از انديشة 
بـر ايـن   . بـود  )گري باطني(گرايي و توجه به انديشه و باطن هستي  نخبهاين اقتدار 

 ننگارنده در اين مقاله به دنبال آ .بوداسماعيلي انديشة اساس و بنيان  »دعوت«مبنا، 
يكـي از   تبشيري به نام سازمان دعـوت  ـ وجود سازمان تبليغيست كه اثبات كند ا

             ضـمن بيـان     چنـين  هم .شود مياقتدار اسماعيليه محسوب توسعة عوامل اصلي در 
                                    ترين مباني فكري اقتدار ايـن فرقـه                                                جايگاه منابع اسماعيلي، به تجزيه و تحليل مهم

                                               اين نوشتار بر تطبيق و مقابله با منابع ديگـر و     در           روش تحقيق   .                پرداخته شده است
   .   است                   توصيف موضوع استوار 

  .سنتمباني اقتدار، اهل  تشيع، اسماعيليه، :ها واژهيدكل
 

  مقدمه. 1
ترين فرق اسلامي تا قرون مياني در جهان اسلام  سرزندهاسماعيليه يكي از پوياترين و فرقة 
، كـرده اسـت  كه شمار قابل توجهي را پيرو كيش خود  بدان سبب نيستاين پويايي . است
اذهان بخش اعظم جهان اسلام  يكيتيژئوپلو  ،با تحركات سياسي، كلامي ه استستتوانبلكه 
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كـه   نيسـت جـاي ترديـد   . و بـه مبـارزه بطلبـد   كنـد  و حتي فراتر از آن را به خود مشغول 
توانست  اسماعيليه با انشعاب از اماميه و ترسيم خط جديدي از فقه سياسي در جهان اسلام

كـم در سـه    دسـت امامان اسـماعيلي  هاي  چند قرن با تكيه بر مباني قدرت برآمده از انديشه
مسـتقل  دولتـي  ) و يمـن  ،شمال افريقا فاطميان در و رانيا يها ينزار( نقطه از جهان اسلام

مشـروعيت خـود را از آسـمان     نـص بـر  تأكيـد   شيعيان اماميه باچون  هم آنان .تشكيل دهد
با ديگر پيروان آن امام دچـار   )ع(امامان پس از امام صادق  هلسلس ةدربارحال  با اين .گرفتند

مبـاني اقتـدار   گونـاگون  در اين مقاله با تشـريح ظهـور اسـماعيليه زوايـاي      .شدنداختلاف 
  .بررسي شده استاسماعيليان 

  
  شناسي اسماعيليه .2

اماميه، : يمبراي شناخت اسماعيليه طي هفت قرن اول هجري به چهار دسته از منابع نيازمند
 )ظهـور و پيـدايش اسـماعيليان    بارةدر(اماميه منابع  .و تحقيقات اخير ،اسماعيليه، اهل سنت
ضـعيف و  اسـماعيليه  متـأخر  شـناخت تـاريخ   بـارة  ، اما دراست موثقاگرچه قابل توجه و 

توان  ميدارند، » رجالي«كه بسياري از منابع اماميه صبغه و ماهيت  وجود اين با. مختصر است
 الرجـال  اخبار معرفةاز جمله ؛ كرد استفادهدر اين خصوص نيز از برخي منابع كلامي اماميه 

شيخ طوسي به ما  توسطكه در قرن چهارم نوشته شده و به طور اختصار  از عبدالعزيز كشي
از نوبختي است كه در قرن چهارم هجري نوشـته شـده    عهيالش فرقمنبع بعدي . يده استرس

ما اشارة نجاشي است كه البته به موضوع مورد  رجاليكي ديگر از كتب رجالي شيعه . است
 بيتهذو  رجال ،طوسي  شيخمند  به دو اثر ارزش لازم است ،بنابراين. اشارات مختصري دارد

 مـرگ اسـماعيل بـه مـا     بـارة كـم در   دسـت اشاره كنيم كه اطلاعات مفيـدي  نيز  ،الاحكام
 چنـين  هـم . اسـت  اثر معروف سيدمرتضي العوام تبصرةنيز قرن هفتم از منابع مفيد  .دهند مي

جلـد   »باب بداء«در ذيل . غافل شويمنيز كليني،  الاسلام  ثقةاثر مشهور  ،يكاف  اصولنبايد از 
ارتبـاط   محققاند كه به نظر برخي از شو مي نقل) ع(صادق  حديثي از امام يكاف اصولاول 

از  عهيالش ـ وسائلجلد يـازدهم  . ظهور اسماعيليه و شخص اسماعيل داردمسئلة مستقيمي با 
بايـد   نيز مجلسي را  علامهاز  بحارالانوار 47و جلد  ،ابن شعبه العقول تحفشيخ حر عاملي، 

  .كردبه اين فهرست اضافه 
بـراي   اسـت  توانستهطي قرون متمادي                               ّ          منابع اسماعيلي در هر دو شكل سر ي و آشكار 

چـون   هـم  برخي از اين منابع نيز.                                     ً               اسماعيليان ارزش و جايگاه ويژه و بعضا  مقدسي پيدا كند
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از  اي عـه حـاوي مجمو  الصـفاء  اخـوان  رسائل :شوند مي مندي محسوب ارزش المعارف رةيدا
شامل تاريخ  )داعي يمني( از ادريس الاخبار ونيع؛ استمعارف قرون چهارم و پنجم هجري 
نعمـان    قاضـي از  الدولـه   ابتـداء  و الدعوة افتتاح است، اسماعيليان از ابتدا تا قرن نهم هجري

منـابع  بـين  در  .فـاطمي در يمـن و افريقـاي شـمالي اسـت     اسـماعيلية  شامل تاريخ دعوت 
و  1خسـرو  ناصـر از  زادالمسافرين: شده نيز قابل توجه است شناختهاسماعيلي دو منبع ايراني 

اي  رسـاله اسـت و  طوسي در الموت الدين  نصيرخواجه  نانكه اساس آن سخ ،ميتسل ةروض
. كند بازگويي مي ارچوبي منسجمهاست كه تعليمات اسماعيلي نزاري دوران الموت را در چ

 ،صـلاح منشـي   شاعر و داعي مشهور اسماعيلي دوران الموت، حسـن را سپس اين سخنان 
حميدالـدين  تأليفـات  مند اسماعيلي  ديگر آثار ارزشاز . كردآوري و در كتابي مكتوب  جمع

 يتـوان منبع ـ  مـي  را العقـل  راحة. است الامامه اثبات يف حيالمصابو  العقل راحةويژه  هكرماني ب
  .مراتب دعوت و تشكيلات اسماعيلي دانست فرد در تشريح سلسله  همنحصر ب
يـك فرقـه    منزلـة كه به تاريخ و اعتقـادات اسـماعيليه بـه     اهل سنت، بيش از آن بيندر 

خلفا و اهل سنت در قرون پنجم تا هفتم با ايـن  هاي  پرداخته شده باشد، تعصبات و دشمني
 بنـابراين، . شار از دشمني و خصومت با آنان باشـد فرقه موجب شده تا منابع اهل سنت سر

گويي بر . ندبرداسماعيليه دست به قلم  كردن منكوباهل سنت با هدف ن امؤلفو مورخان 
 هيالباطن فضائح. اند تا با اثبات تكفيري و رافضي بودن اين فرقه به اجري عظيم برسند بودهآن 

انديشة نويسي بر اسماعيليان است كه با نگرشي كلامي با  رديهاز  اي نمونهاز ابوحامد غزالي 
  .است قابله كردهماسماعيلي 
يـن فـراز و اوج در آثـار    اد و يسر مغول به اوج خودآستانة حملة نويسي تا  رديهجريان 
قبـل از جـويني،   . شـود  مشاهده مي عطاملك جويني يجهانگشا خيتارويژه در  هب ،قرن هفتم

ابـن نـديم، و    الفهرسـت ، يطبـر  خيتاربغدادي،  الفرق نيب الفرقچون  هم بايد به آثار ديگري
  .كردشهرستاني اشاره  النحل و الملل
 ـيا محققان يجا رياخ يها سال يها پژوهش نيبدر ترديد،  بي . اسـت  يخـال  اريبس ـ يران

. باشد نشده يواكاو يدرست به »يشناس هيلياسماع«به  يرانيا محققان يرغبت يب ليدل هنوز ديشا
 ـ  ستهيشا رانيا خيبا تار هيلياسماع خيارتباط تار خلاف براذعان كرد كه  ديبااما  از  شيبـود ب
 بـه  زي ـن اوالبتـه   ؛باشـد  استثنا نيب نيدر ا يدفتر  فرهاد ديشا. ميباش يشاهد آثار پژوهش نيا

 يلياسـماع  ياس ـيس شـة ياندو  خيدر تـار  يق ـيعم يها پژوهش به يشخص يها زهيانگ سبب
 ني ـرا در ا يآثـار متعـدد   لندن يلياسماع مطالعات مؤسسة يرانيمحقق ا نيا. است پرداخته

بهترين گـواه بـر    2مؤسسه نيا تيرجوع به سا ديشا كه استگذاشته  يجا هاز خود ب نهيزم
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 انيفـدائ  ةاسـطور  اي ـ نيحشاش ـ يهـا  افسـانه بـه   تـوان  يم ـ اواز جمله آثار . اين مدعا باشد
، ياني ـم قـرون  در انيلياسـماع  ةشياندو  خيتار ،)يا بدره دونيفر يفارس ترجمة( 3يلياسماع
 در يا بدره دونياز فر يفارس ترجمةمادلونگ و  لفرديو مقدمةبا ( 4هيلياسماع ديعقا و خيتار
 يلياسـماع  دعوت ،)يا بدره دونيفر يفارس ترجمة( هيلياسماع خيتار در يمختصر، 5)رانيا

النهـر   خراسـان و مـاوراء   ران،يدر ا يمل يها جنبش و عهيش، مصر در يفاطم دولت از خارج
 ـ يهـا  سـنت ، يعباس ـ لياوا و يامو ةدور يط  اتي ـادب، )2000 لنـدن، ( 6اسـلام  در يعقلان

 يخيتـار  لغـات  فرهنـگ  ،)2008لنـدن،  ( يلياسماع مصور خيتار ،)2004 ،لندن( يلياسماع
 آثـار  گـر يد از. كرد اشاره گريد فراوان مقالات همراه به، )2011 ايالات متحده،( انيلياسماع
، »Hasan Sabbah: A Historical Biography«: اشـاره كـرد   لي ـذبـه مـوارد    توان يم يدفتر

»Orientalism and Ismaili Studies« ،»Modern History of the Ismailis« ،» Culture and 

Memory in Mediaeval Islam: Essays in Honour of wilferd Madelung«.  
تـرين و معتبرتـرين                  ً     در لندن احتمالا  بزرگ 7مطالعات اسماعيليمؤسسة كه گفتني است 
شناسان در جهـان   اسماعيليهچنين فهرست بلند  هم. شناسي در جهان است مؤسسة اسماعيلي

از متـأثر  منابع مورخان غربي در ابتـدا  . استمحققان جذابيت اين موضوع براي  دهندة نشان
ايـن فرقـه را   چهـرة   بنابراين، .صليبي بودهاي  ده از جنگمان جاي بهآثار فرهنگي و تاريخي 

كنند كه براي اجراي فرامين امامان خود دست بـه هـر    مي گروهي تروريست و قاتل ترسيم
برنـارد  چـون   هـم  نيامانده از محقق ـ اما گذشته از آثار برجاي .)1371بويل، (زنند  مي عملي

، ويلفـرد  )1350(بـرتلس  . اي ،)1346(، مارشال هاجسـن  )1370 ، و1371 ،1362(لوئيس 
كـه شـايد در ايـران     هستند ديگريمؤلفان لوئي ماسينيون  و ،حامد الگار ،)1381(مادلونگ 

  .آشنا باشيم ها آنتر با  كم
دانشگاه شيكاگو، نيز خاورميانة از مركز مطالعات  )Paul Ernest Walker( كرلوا. اي .لپ
 يمتفكـر و داع ـ : يالسجسـتان  عقوبيابو«با عنوان  يقياست كه در تحق نامحقق نيا ازيكي 
. كنـد  يم ـ يبررس ـ را چهارم قرن در يلياسماع يداع نيا يتيشخص يها يژگيو 8»يلياسماع
نيـز  ابـن هيـثم را    المنـاظرات ترجمـة  كاري ويلفـرد مادلونـگ ويـرايش و     با هم كرلوا البته
انديشـة  : الـدين الكرمـاني   حميـد «تحقيقي مفصـل بـا عنـوان     1999والكر در . اند داده  انجام

  10.انجام داده استنيز را  9»اسماعيلي در عصر الحاكم
اسـماعيليه انجـام   زمينـة  تحقيقاتي در چون والكر  همنيز  )Shainool Jiwa( شاينال جيوا

 11»آل بويه طـي خلافـت العزيـز بـاالله     ـ ديپلماسي فاطميان«توان به  ميجمله   از. داده است
 منـد جهـان اسـلام، العزيـز بـاالله      سياسي دو شخصيت قدرت اشاره كرد كه در آن روابط
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اي ديگر  مقالهجيوا در . را بررسي كرده است) حاكم آل بويه(و عضدالدوله ) حاكم فاطمي(
 مطالعـات  يسـلطنت  انجمـن  مجلة( 12»؟يمن يا مغرب: خلافت فاطمياولية مقصد «با عنوان 
) امام فاطميان اسـماعيلي (در پي اثبات آن است كه امام المهدي ) 26 -  15 :1989 ،انهيخاورم

نشـده در   بينـي  پيشاما وقوع حوادث  ،مركز امامت خود در نظر گرفتمنزلة ابتدا يمن را به 
  .را تغيير دادة او يمن طرح و نقش

  
  جدايي از اماميه .3

امامـت موسـي    شـيعيان دربـارة  تـر   بـيش ، با وجـودي كـه   )ع(به دنبال شهادت امام صادق 
مرگ اسماعيل را انكار كردنـد و  از شيعيان مخالف  گروهيترديدي نداشتند، ) ع( كاظم

 ايـن گـروه را  . امـام قـائم و مهـدى موعـود بـاقى ماندنـد       منزلةدر انتظار رجعت او به 
مـرگ   اوليـه نيـز  اسـماعيليان  همان از ي ديگر گروه.اند ناميده »واقفه«يا  »خالصه ةاسماعيلي«

فرزنـد ارشـد    ،محمـد  )ع(و پس از وفات امام صادق  نداسماعيل در زمان پدرش را پذيرفت
  .معروف شدند »مباركيه«به نيز اين گروه . را به امامت شناختند ،اسماعيل

 ،شناخت فضاي فرهنگي، سياسـي  اسماعيليهانديشة براي واكاوي دلايل اقبال شيعيان به 
مهدويت در انديشة كه است   آنتأمل قابل نكتة . ي استو كلامي حاكم بر اين دوره ضرور

 ـه طور عام و ذهن شيعه به اسلامي بجامعة اين ايام اذهان  خـود مشـغول   ه طور خاص را ب
داران او بـه سـمت و سـوي     عجيب نبود كه موضوع اسـماعيل و طـرف   ،بنابراين. بودكرده 

شـيعيان  بـين  توان از نتايج همـين تفكـر در    مي ظهور واقفيه را. مهدويت نيز سوق پيدا كند
عقيدتي و هاي  در ايام امامت خود با مشكلات و چالش) ع(با اين حال امام صادق . دانست
فترت بين سقوط دورة  ايشان. داد ميبايست به آن پاسخ  مي تري مواجه بود كه عميقكلامي 

دوره تحـولات فكـري و   در ايـن  . خـوبي درك كـرده بـود    بـه عباس را  بنياميه و ظهور  بني
گسـترش  نتيجـة  ظهـور ايـن بحـران فكـري     . عقيدتي محسوسي در جامعه ايجاد شده بود

از تبعـات  . خود مشغول كرده بودنـد رأي عباسيان بود كه مردم را با جعل حديث و فتوا به 
برخي از شاگردان و مريدان . اين سياست عباسيان ظهور فرق غالي و صوفيانه در جامعه بود

بودند غالي هاي  انحرافي و مستعد گرايش به انديشههاي  از اين جريانمتأثر ) ع(مام محفل ا
محفـل درس امـام گرچـه    . شـدند  مي تند امام مواجههاي  موارد نيز با واكنشاز و در برخي 

رسيد كه فلان شاگرد امام مورد لعن و نفرين ايشـان   مي گوشه ب گاهاما  ،پرشور و گرم بود
يا فلان دسته از پيروان است شيعيان او خارج شده جرگة ن مريد ايشان از قرار گرفته يا فلا

تصـور يـا تـوهم    بين در اين . ندا هانداخت  و بساطي به راه اند او گرد فردي كذاب جمع شده
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به اسماعيل بـه  تأسي كرد تا با  مي جانشيني اسماعيل نيز برخي از همين شاگردان را وسوسه
. آنان اسـت  يحام زيوانمود كنند كه او ن گونه و ايندهند  ييولاصبغة تحركات فكري خود 

 .پردازنـد  مـي  شخصـيت اسـماعيل   بـارة نظر در  اظهارو متفرق به  مغشوش يا گونه به منابع
) كننـد  مـي  گونه كه برخي منـابع ذكـر   آن(كه آيا اسماعيل  يممواجهسؤالات با اين  بنابراين،

در دام افراد شياد ) ع(فردي شياد بوده است؟ آيا او نيز مانند برخي ديگر از ياران امام صادق 
             ً            ؟ آيا او صـرفا  ابـزاري   ه بودكردگرفتار شده بود؟ آيا امام او را طرد كرده و از جانشيني خلع 

  ؟و نقشي در ماجرا نداشت بودبراي مطامع ديگران 
چـون   هـم  با القابي، آنان را اوليه بودنداصر اسماعيليان معبسياري از منابع غيرشيعي، كه 

دهـد   مي نشانمتأخر كندوكاو در منابع  اما .كردند خطاب مى »قرامطه«يا  ،»ملاحده«، »باطنيه«
 »دعـوت هاديـه  «معاصـر   يبه قـول محقق ـ يا » دعوت«اسماعيليان نخستين نهضتشان را كه 
  .)1367دفتري، ( ناميدند مى

كه اين  ويژه اين هب .است شكلي واحد ترسيم نشدهه منابع اماميه بشخصيت اسماعيل در 
منـابع آگاهانـه يـا از روي    از برخي بنابراين، . شخصيت خود از دلايل انشقاق در شيعه بود

 ه بـود، سال 26پدر  مرگهنگام  دراسماعيل كه  بزرگفرزند ، محمد. اند تاختهتعصب به آن 
بـه   )مدينـه ( از محل سكناى خانوادگى خـود ) ع(موسى كاظم  از شروع امامتپس اندكي 

اشـتهار   »مكتـوم «به همـين سـبب بـه     .دكررا آغاز  اش عراق مهاجرت كرد و زندگى پنهانى
در تاريخ اسـماعيليان نخسـتين اسـت كـه تـا هنگـام        »ستر ةدور«اين مهاجرت مبدأ  .يافت

  .)همان( اميده استتأسيس خلافت فاطميان و ظهور امام اسماعيلى به طول انج
با وجود مرگ اسماعيل در زمـان حيـات ايشـان، ايـن     ) ع(امام صادق  ،منابع اماميهطبق 

         ً           نـه الزامـا  پسـر    ( بود كه امامت از پدر به پسـر كرده روشن  انكار قابل ريغو  انكته را آشكار
توانند مدعايي بر اين باشند كه پس منـابع   نمييك  هيچ ها گزارشاما اين . رسد مي )تر بزرگ

، بلكـه حتـي   اسـت كه امام نيز او را طرد كـرده   اسماعيل دارند يا اين دربارةاماميه نظر منفي 
متأسـفانه سـاية   ، ايـن  بـا وجـود  . منابع اماميه ذكر شده اسـت برخي از عكس اين ماجرا در 

  .واقع شدمؤثر  سنگين منابع اهل سنت در ترسيم شخصيت اسماعيل در اين دوره
 ؛دهد كه امام روزي اسماعيل را در حال مسـتي ديـد   مي گزارش الفرق نيب الفرقمؤلف 
را بـه جانشـيني   ) ع(و پسر ديگرش موسي كاظم كرد را از جانشيني خود خلع  بنابراين، او

                                  ً                        ، منابع اماميه اين بـدبيني را عمـدتا  متوجـه اطرافيـان     اين با وجود .)1358بغدادي، (برگزيد 
افراطـي حـول    ة   ً                               مثلا  يكي از افرادي كه بخشي از حلق ـ. دانند نه خود اسماعيل مي اسماعيل

 .ابوالخطاب فردي غـالي بـود  . دادند ابوالخطاب نام داشت مي محور شاگردان امام را تشكيل
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بـه   شـده اتهام اخلاقي واردسبب ه امام نسبت به اسماعيل نيز نه بپدرانة توجهي  بيبنابراين، 
آشـكار شـدن نيـات افراطـي     . ل، بلكه ريشه در شخصيت ابوالخطـاب داشـت  خود اسماعي

ابوالخطاب را ملعـون و   رجالشيخ طوسي در . را طرد كند اوابوالخطاب موجب شد تا امام 
، چهـل  ثيحـد  رجـال  معجـم خـويي در  ). 188 :1381طوسي، (فاسق خطاب كرده است 

بيسـت روايـت در ذم   (كنـد   مـي  در اثبات فساد ابوالخطـاب ذكـر   گوناگونروايت از افراد 
را  اواي كه امـام   گونهه ب). است شدهروايت ) ع(                 ً                  ابوالخطاب مستقيما  از شخص امام صادق 

و غضب قـرار داد و از   ،مورد لعن، نفرين) شاگردان و اصحابش بودجزء كه ابتدا  در حالي(
كه ابوالخطاب كند  مي اشاره الرجال اخبار معرفةكشي نيز در  .)1989خويي، (د كرخود طرد 

حتـي   .)1381 طوسـي، (ش از طرف امام از شاگردان ايشان بوده اسـت  شدن تا پيش از طرد
كـرد و خـود را وارث امـام     مـي كه ابوالخطاب ادعاي پيامبري است بر اين باور نيز نوبختي 
  .)1959نوبختي، (دانست  مي )ع(صادق 

نسـبت بـه منـابع     گيري شـديدتري  شخصيت ابوالخطاب موضع بارةمنابع اهل سنت در
مدعي الوهيت  ،)1961شهرستاني، (از نظر اين منابع ابوالخطاب فردي مجوسي . اماميه دارند

) ع(و طــرد امــام صــادق  ،در نتيجــه مــورد لعــن، نفــرين .و كــافر بــود ،)1358بغــدادي، (
جا كه در قرون مياني اسـلام بـه    تا آن يافت ادامهنيز ها طي قرون بعد  اين رديه. گرفت  قرار
هـاي حقيقـي    تر حملات خود را متوجـه شخصـيت   منابع متقدم اهل سنت بيش. ديرس اوج

بـا   امـا كردنـد،   مـي  عبداالله بن ميمونو اسماعيليه مانند اسماعيل، ابوالخطاب، ميمون قداح، 
خـود گرفـت و متوجـه اصـول و مبـاني      ه حقوقي ب ةتر صبغ ها بيش اين رديه گذشت زمان

صـفحاتي را   »سخن از آغاز كار قرمطيـان «ق، ذيل  278قايع طبري در ذكر و. دش اسماعيليه
 الفهرستنديم نيز در   ابن .)15 ج: 1364 طبري،(آورد  مي آداب و رسوم عجيب آنان بارةدر

منـابع سـني در قـرون ميـاني نيـز       .)1381ابـن نـديم،   ( كند مي گري متهم شعوبيآنان را به 
  .)3 ج: 1367 جويني،(كنند  مي گري را به آنان وارد  الحادي ماننداتهاماتي 
شخصـيت   بـارة ابوالخطاب نظر ايـن منـابع در   بارةاماميه در ةتر از ديدگاه منابع شيع مهم

است كه  يكشاز  يالرجال اخبار معرفةترين منبع ما در اين خصوص  قديمي. اسماعيل است
در هـر  شيخ طوسـي  . دست ما رسيده استه از آن در آثار شيخ طوسي آمده و ب اي گزيده

اسماعيل را شخصيتي مثبت و فرزنـد مـورد   ) الاحكام بيتهذو  رجال(دو اثر سترگ خود 
 شـد امـام در مـرگ او بسـيار محـزون     جـايي كـه   كند تا  مي معرفي) ع(امام صادق علاقة 

شـيخ مفيـد    الفصـول نيز به نقـل از   البحار نةيسفصاحب  شيخ عباس قمي،. )1405طوسي، (
 لـه  بدا كما شئ يف االله بداء ما« :ه اسـت درك  اسماعيل نقل ةدربار )ع(امام صادق از حديثي را 
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با اين حال قمي معتقد است كه اين حديث بـه   .)420/ 1: 1372كليني، ( »يابن لياسماع يف
 .)تـا  بيقمي، ) (بود كردهموضوعي كه امر را براي برخي مشتبه (مرگ اسماعيل ربطي ندارد 

كنـد   مي چنين روايت بيتهذبه نقل از شيخ طوسي در  الانوار بحارحتي علامه مجلسي در 
 :كفن او نوشـت حاشية پس از مرگ اسماعيل بسيار اندوهگين شد و در ) ع(كه امام صادق 

علاقـة  اگر اسماعيل فرد مـورد   .)124/ 47 :1403مجلسي، ( »االله الا اله لا ان شهدي لياسماع«
  شود؟ توانست امام و جانشين ايشان امام بود، پس چرا نمي

افراد عامل اصلي در پيدايش ايـن  از در اذهان برخي  لياسماع يسو ازامام  ينيجانش توهم
توجه كنيم كه اسماعيل خود هرگز چنين ادعايي نداشت و امام نيز اگر به اين نكته . تصور بود

م خـواهي   گاه به اين نكته پي ييد نكرده بود، آنأنيز هرگز مقام امامت را براي او ت) ع(صادق 
  .د مردم و حاكم مدينه را در مرگ اسماعيل به استشهاد بگيردكربرد كه چرا امام تلاش 

كردنـد   مي گونه تصور اين) ع(شيعيان و گروهي از شاگردان امام صادق از      ً      ظاهرا  برخي 
امام است، پس او امـام بعـدي و جانشـين امـام     علاقة اسماعيل پسر ارشد و مورد  چون كه

صـلاحيت اسـماعيل بـراي امامـت      بارةكه وقتي از امام در در حالي. خواهد بود) ع( صادق
» كـار اسـت و او شـبيه مـا نيسـت      اسماعيل گنـاه «: دهند مي شود، امام چنين پاسخ مي الؤس
                                      ً                     امام در اين جمله صلاحيت اسماعيل را صرفا  براي مقـام امامـت    ).124/ 3 :1409خويي، (
  .تر رد كرد و نه بيش) آن عصمت بود ةكه لازم(

كار بـودن   گناه(اخير تكذيبة و ) امام بودنعلاقة ارشديت اسماعيل و مورد (تصور اوليه 
برخي به اين  كه اين اشتباه اول: شددر كنار هم موجب بروز دو نوع اشتباه بزرگ ) اسماعيل

به اين نيز كه گروهي ديگر  اشتباه دچار شدند كه اسماعيل امام بعدي است و اشتباه دوم اين
توان چنين پنداشـت كـه ايـن دو اشـتباه      مي .افتادند كه اسماعيل فردي منحرف استاشتباه 

  .و پس از آن بود) ع(اصلي بروز بحران در حيات امام صادق هاي  عاميانه از ريشه
 ةادام كمي از آنانمحمد بن اسماعيل مباركيه به دو شاخه منشعب شدند و گروه  مرگبا 

مباركيه مرگ محمد بن  يتاكثر اما بقيه و. ل پذيرفتندامامت را در اخلاف محمد بن اسماعي
امـام قـائم و مهـدى موعـود      منزلـة  بـه  اوو در انتظـار رجعـت    دنـد اسماعيل را انكـار كر 

 بعـد  يـك قـرن  از اين زمان تا  13.شهرت يافتند »قرامطه«اين گروه بعدها به نام . ماندند  باقى
  .حركت اسماعيليان به صورت مخفي ادامه دارد

كه از اهالى سواد كوفه بـود،   فرزند اشعث ،حمدان قرمط )ق 261(سط قرن سوم اوادر 
دهـى   دعوت اسماعيليه را در نواحى اطراف كوفه و ساير نقاط جنوب عراق آغاز و سازمان

زودى پيروان زيادى پيـدا   بهحمدان . داعيانى نيز براى نواحى مهم آن منطقه معين كرد و كرد
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قرامطه  ةواژمدتى پس از . مشهور شدند) جمع قرمطى، منسوب به قرمط(كرد كه به قرامطه 
 انـد، اطـلاق شـد    كه ارتباطى با حمدان قرمط نداشـته  ،هاى اسماعيلى ديگر بلاد نيز به گروه

  .)1367دفتري، (
هاى مهم اسماعيليه بـود و از ابتـدا ارتباطـات     كه همواره يكى از پايگاه ،دعوت در يمن

هاى ابن حوشب معـروف   دو داعى به نام از سويزديكى با رهبران مركزى نهضت داشت، ن
 آشكاراق دعوت اسماعيليه را  270شد كه از  شتهبه منصور اليمن و على بن فضل بنيان گذا

 ةجزيـر  تدريج از يمن به مناطق مجاور مانند يمامه در شـبه  دعوت به .دندكرجا ترويج  در آن
دعوت اسماعيليه در سرزمين بربرهاى شمال افريقا نيـز اشـاعه   . يافت گسترشعربستان نيز 

ق دعـوت   260انـدكى پـس از    .شـد پيدا كرد و مقدمات تأسيس خلافت فاطميان فـراهم  
اى كـه اعـراب آن را جبـال     هايى از مركز و شمال غربى ايران، منطقـه  اسماعيليه در قسمت

  .يافت گسترشالنهر نيز  د و سپس به خراسان و ماوراءشخواندند، آغاز  مى
  

  مباني اقتدار .4
ة نظامي استوار باشد بر توسـع ة كه بر توسع اسماعيليه در ابتدا بيش از آن ةمباني اقتدار انديش
گرايـي و توجـه بـه     نخبـه : اين اقتدار بر دو بنيان اساسي استوار بود ةلازم. فكري استوار بود

از قرن چهارم هجري بـه بعـد بـود كـه     اين با وجود  14).گري يباطن(انديشه و باطن هستي 
جامعة توانند بر  نميگرايي                                             ً                رهبران اسماعيلي به اين نتيجه رسيدند كه صرفا  با توسل به نخبه

اي را در برابر  پارچه العمل يك چنين جهان اسلام از اين زمان عكس هم. آن روز مسلط شوند
اسـماعيليان ناچـار بودنـد در كنـار      بنـابراين،  .گري در پيش گرفته بود خطر گسترش باطني

  .بزننددست نظامي نيز  ـ سياسيهاي  قدرت خود به حركتتوسعة جذب نخبگان و براي 
اسـاس، وجـود سـازمان     نيبـر هم ـ . است يلياسماع شةياند انياساس و بن »دعوت«
اقتـدار اسـماعيليه    ةبه نام سازمان دعوت يكي از عوامل اصـلي در توسـع   يريتبش ـ يغيتبل

الدعات، و مستجيب  توان به داعي، داعي مي از اركان اصلي اين تشكيلات. شود مي بمحسو
اسلامي در قـرون  هاي  ترين دولت گذاري يكي از بزرگ يا مدعو اشاره كرد كه موجب بنيان

         ً                               كه احتمالا  از ابتكارات دولـت اسـماعيلي    ،»الدعات داعي«عنوان . دشمياني در شمال افريقا 
چنين شخصي بـه  . شد مي الاختيار امام محسوب نمايندة تامشد كه  مي ، به كسي اطلاقاست
 كيشان خود برطـرف  اي را براي هم شبههمدير سازمان دعوت بود و هر نوع پرسش و منزلة 
از مشكلات و مسـائل پـيش روي داعيـان اسـماعيلي      الدعوه افتتاحقاضي نعمان در . كرد مي

نـوعي   بـا جا كه دعوت اسماعيلي از همان ابتدا  از آن .)1996 قاضي نعمان،( گويد مي سخن
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پـس در چنـين    .شـد  مي دعوت سري از اصول عملي كار محسوب ،تقيه و اختفا همراه بود
عـدم دسترسـي   . رسـيد  مي نظره بسيار حياتي ب ،ويژه داعي الدعات هب ،شرايطي نقش داعيان

بنـابراين،   .كـرد  مـي  فرسـا  طاقتمستقيم اسماعيليان به امام حتي كار اين داعيان را سخت و 
دن ديگـران  كـر نقـش مهمـي در اقنـاع     اوو قدرت بيان  ،ميزان نفوذ و تسلط فقهي، كلامي

ويژه پس از تشكيل دولـت فاطميـان    هاين اصول بخشي از مباني اقتدار اسماعيليان ب. داشت
خلافت عباسي بـا اسـماعيليان بـه    مبارزة سختي كار و تهديدات ناشي از . شد مي محسوب

حتي داعي الـدعات نيـز در بسـياري از     .شد ميدي بود كه تقيه و اختفا به امامان محدود ح
ارتباط با عموم اسـماعيليان   ةدر چنين شرايطي وظيف. آوردند مي موارد به دعوت سري روي

. ييـد امـام نيـز بودنـد    أمستقيم داعيـان و مـورد ت   ةشد كه نمايند مي افرادي گذاشته ةبه عهد
شدند و پس از اطمينان از آنان، وظايفي بـه   مي خاص گزينش اي گونهه راد بترديد اين اف بي

اسـت و بـا    اندعـوت قـدم اول بـراي اسـماعيلي    . )1385 احمدي،  جان(د ش مي آنان محول
  .دنرس مي دعوت است كه به معرفت و حقيقت دين

رفع نيازها و موفقيت سازمان دعوت ضـروري   يبرا الدعات  يداعابداع مناصب جديد 
تـرين عناصـر    بـراي يـك منصـب از مهـم     كيزماتيكارديني و شخصيت منشأ بود و وجود 

ضمن تمركز قـدرت و مسـئوليت در    در .مشروعيت قدرت و سرسپردگي محض مردم بود
گرايي و  نخبه. شد مي شخص واحد و تمركزگرايي از عوامل كارآمدي اين سازمان محسوب

الدعات و دخالـت نداشـتن عـواملي ماننـد معرفـي، حمايـت         گرايي منصب داعي خصصت
  15.عوامل موروثي از عوامل موفقيت سازمان دعوت بودو ديگران، 

بر اين اساس، بين . استتأمل قابل  نيز »مراتب دعوت«در كنار ساختار دعوت موضوع 
. تفاوت مهمي وجـود داشـت   »علوي«مراتب آسماني  با سلسله »سفلي«مراتب زميني  سلسله

مراتب و براي بـه كمـال رسـيدن الگوهـاي      سلسلهيك فرد اسماعيلي در مسير پيمودن اين 
 جست كه عبارت بودند از مي كامل و سرآمدي را در پيش خود داشت كه بايد به آن تمسك

ه ايـن  اند ك ـ گرچه منابع اماميه بر اين عقيده .)1376دفتري، ( ...ناطق، وصي، اساس، امام، و 
كـه امـام   بودنـد  ابوالخطـاب  هـاي   از انديشهمتأثر اصول فكري نگرشي با ماهيت گنوسي و 

منـابع  از برخي  ،اينبا وجود  .)1381شيخ طوسي، ( كرد مي شدت با آن مبارزه هب) ع(صادق 
 مراتبـي  سلسـله  كنند كه ابوالخطاب در تبيين همين سازمان دعوت مي اعترافنيز اسماعيلي 

  ).1983غالب، (د رك مي پيامبران را ترسيمو  انفرشتگچون  هم
مراتـب دعـوت را    سلسـله توان يافت كه مانند كرماني توانسـته باشـد    مي تر منبعي را كم

افـلاك سـماوي    ةگان هفتمراتب  سلسلهبا الگو گرفتن از  العقل راحةكرماني در . تشريح كند
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سفلي بـا حـدود علـوي را     و در جدولي تطابق حدودا. قائل به هفت مرتبه در دعوت است
جسماني بـه صـورت    ةگان دهحدود  روحاني ةگان دهدهد كه در آن در مقابل حدود  مي نشان

  :ذيل بيان شده است
مطلـق،   نذوناطق، اساس، امام، باب، حجت، داعي بلاغ، داعي مطلق، داعي محدود، مـا 

  ).1983 ،يكرمان( است يرسم مرتبة نيتر نييپامكاسر كه  ايمحدود  ذونما
چـون   هـم  خصايصـي سبب ه اسماعيلي موجودي فوق بشر است كه ب ةدر انديش» امام«

فـيض الهـي اسـت    واسطة جا كه  از آنالاطاعه بود و  واجبگويي و اعلميت  غيبعصمت، 
توانسته وجوب اطاعت از امام را  ديمؤ وانيد. شود مي اي براي نجات انسان محسوب وسيله
  .)1996يد، ؤم(هنرمندانه بيان كند  يبه شكل

با اين حال دعوت . تابع مقررات خاص خود بود يامپراتور داخل دردعوت اسماعيليان 
فاطميان براى برقرارى رابطه طور كلي ه ب. گرفت مي انجامگوناگون در مناطق ديگر از طرق 

. كردنـد  مي عمل گوناگوني طرق به غزنويان يامپراتورنفوذ و  ةحوزدر خود نفوذ  ةتوسعو 
  :بودذيل با اهداف باره رفتارهاي سياسي آنان در اين 

  ؛آيين اسماعيلىدعوت حكام به  براي يداعيانفرستادن ـ 
  ؛قطع ارتباط با عباسيانو دعوت آنان به سفير به دربار غزنويان اعزام ـ 

  .رجال و نخبگان غزنويبين نفوذ سياسي در ـ توسعة 
 ـ ميزان اقتدار سياسي هر يك   ـ     هاز حاكمان اسـماعيلي ب ثير أويـژه در مصـر يـا المـوت ت

گاهي ممكـن بـود حـاكم فـاطمي چنـان      . مستقيمي بر رفتار سياسي آنان در دعوت داشت
                          ً           حتـي بـراي انجـام امـوري ظـاهرا       دهـد   احساس قدرت و مكنت كند كه به خـود اجـازه  

مبـالغي را بـراي   ) ت       ً                    كه قهرا  نتايج سياسي نيز داش(اجتماعي يا اقتصادي                 ًغيرسياسي و صرفا 
گونه كه فاطميان تصميم گرفتنـد بـراي اصـلاح نهـري در كوفـه       همان. عباسيان ارسال كند

ارسال سفير فـاطمي بـه دربـار     .)1398ابن كثير، (عباسي ارسال كنند خليفة مبالغي را براي 
سلطان محمود غزنوي براي مقابله با اقتدار عباسيان نيز خود حكايـت مفصـلي اسـت كـه     

گرچـه   .داشـت  يغزنـو  و يعباس ـ يامپراتـور از جسارت آنان براي همـاوردي بـا    نشان
     ً        ظاهرا  حسـنك  . غزنويان هرگز حاضر نبودند اقتدار سياسي فاطميان را به رسميت بشناسند

و  قرار گرفـت سلطان محمود مورد غضب روابطي كه با فاطميان داشت سبب وزير نيز به 
   ً مثلا  . اين گونه مسائل پيش از اين نيز در تاريخ ايران رخ داده بود .)1383بيهقي، ( عزل شد

سامانيان عبدالملك بن نوح وزير خود ابومنصور محمد بن عزيـز و فرمانـده   دورة در اواخر 
چنـين سـبكتگين    هم. گري كرد را متهم به قرمطي ،سپاه خود، ابوسعيد بكر بن مالك فرغاني
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 ـ غزنوي ابوعلي سيمجوري را به همين  ةاتهام و وابستگي به خلافت فاطمي دستگير و روان
  .)1363 ،منهاج سراج(د كرزندان 

تـر   پس از سپري كردن بيشكه است دوره حميدالدين كرمانى  يكي از داعيان متنفذ اين
بـه كـار دعـوت    ) عراق عرب و عـراق عجـم  (العراقين  حجةعنوان با  در عراقعمر خويش 
در فـارس   )شمال افريقابه  رفتنقبل از (او نيز كه  ،شيرازىفى الدين يد ؤالميا . مشغول بود
رياسـت دعـوت    كه به مقاممدارج دعوت اسماعيليه را طى كرد اي  به گونه، كرد فعاليت مى

بود مؤيد هاي  اثر تلاشبر       ً احتمالا   .)1996، مؤيد( فارس شد  16ةجزيرحجت رسيد و شيراز 
ابوحاتم رازي كه با  .)1374ابن بلخي، ( درآمد به كيش اسماعيلى ،والى فارس ،اباكاليجاركه 

توانست هـر مخـاطبي را جـذب كنـد نيـز از جملـه داعيـان         مي ربا و شيرين خود كلام دل
سوي خـود و بـه كـيش    ه قرن چهارم هجري بود كه توانست والي ري را باوايل اسماعيلي 

در تاريخ معروف شده  الاصلاحابوحاتم رازي با  .)1320 نظام الملك،( اسماعيلي جذب كند
در قـرن  او . شـود  مـي  ترديد اين كتاب يكي از منابع اعتقادي اسماعيليان محسوب بي. است
و داعيـاني را بـه نـواحي اطـراف ماننـد       رهبري اسماعيليان ري را به عهـده گرفـت   مچهار

ف او بعدها از طرهاي  بسياري از ديدگاه. كردو اصفهان گسيل  ،آذربايجان ،گرگان ،طبرستان
  ).1377ابوحاتم رازي، (مورد قبول واقع شد   ًا فاطميان رسم

بـه دربـار   ) الحـاكم بـامراالله  (فـاطمي  خليفـة  سفيري به نام تاهرتي از طرف  ،ق 403در 
امـا سـلطان بـه ايـن سـفير       ،فتح بـاب دوسـتي بـود   او گرچه هدف . سلطان غزنوي رسيد

، قتل تاهرتي بـه فرمـان   ينا با وجود .)1365مستوفي، (بخت روي خوشي نشان نداد  نگون
هايي به دعـوت   نامهو با ارسال  كردنمأيوس اهداف و رسالتشان ادامة سلطان فاطميان را از 

  .سلطان به كيش اسماعيلي ادامه دادند
سياست حسن صباح نيز در مقابله با تهديدات سلجوقيان استفاده از ابزار ترور و ايجـاد  

ماجراي كاردي كه شبانه در كنار بستر . اين تهديدات بسيار جدي بود. آنان بودبين رعب در 
اي كوچك از رفتار سياسـي اسـماعيليان در    نمونهسلطان سنجر به زمين نهاده شده بود فقط 

 .)1373االله همداني،  فضل(كند  مي االله آن را بازگو فضلالدين  رشيدمقابل سلجوقيان است كه 
ترين نقشه بـراي حـذف فيزيكـي     مهم توان يم را الملك نظامخواجه ، ترور اين با وجود

خواجه جـزو نخسـتين قربانيـان ايـن سياسـت      . رقبا از طرف اسماعيليان نزاري دانست
الملـك در   خواجه نظام. كرد مي او نيز آنان را با الفاظي تند تكفير زيرا ؛شود مي محسوب

دهـد   مـي  كه آنان را در رديف كفار قـرار تازد  مي اسماعيليانديشة چنان بر  نامه استيس
  .)1320الملك،  نظام(
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خـود مـاجرايي   سـلجوقيان،   ةدورويژه در  اسماعيليان در اصفهان، بهميزان نفوذ و اقتدار 
سياسى افزايش نفوذ اسـماعيليان را مخـالف    ـ علماى اهل سنت كه از نظر دينى. مهم است

در مقابل اسماعيليان ايستادند و امراى سلجوقى را به مبـارزه بـر ضـد     ،ديدند منافع خود مى
، در ليست ترورهاى اسماعيليان در اصفهان در كنار رجال سبببه همين  .آنان تشويق كردند

  .شود سياسى تعدادى از علماى اهل سنت اعم از شافعى و حنفى نيز ديده مى
اي در اصفهان  مؤذن ساوهقتل ز رت بود ااسماعيليه در اين منطقه عباهاي  ترين ترور مهم

الملـك داده   خبر اين جنايت بـه نظـام  . كه از پذيرش عقايد اسماعيلي استنكاف ورزيده بود
متهم طـاهر نجـار نـام    . جويان را به سياست رسانند        ً                       او شخصا  فرمان داد كه رئيس فتنه. شد

اى كـه روى   در فتنـه  مردم شهر. دينى داشت گوناگونداشت و پسر واعظى بود كه مقامات 
طاهر نجـار را بـراى عبـرت ديگـران مجـازات و بـدنش را       . داد او را به اتهام باطنى كشتند

قتـل  چنـين   هـم  .)1370ابـن اثيـر،   ( را در بازار شـهر گردانيدنـد   شسوراخ كردند و جسد
قتل قاضـى عبـداالله، قاضـى    ، اصفهانة شحن ،قتل بلكابك، مفتى اصفهان ،ابوالمظفر خجندى

قتـل  و  اصـفهان  منـد و مفتـى شـهر    دانـش  ،قتل ابوالعلا صاعد بن محمـد حنفـى  ، ناصفها
  .)همان(هاي اسماعيليه بود  از ترور عبداللطيف بن محمد بن ثابت، رئيس شافعيان اصفهان

هـاي   دهند كه فاطميان حتي به فكر ايجـاد حكومـت   مي برخي منابع اسماعيلي گزارش
توان در  مي طلبي را اي از اين توسعه نمونه. نيز افتادندنشانده در مناطقي از جهان اسلام  دست

ابن حوثب،  .)1376 ،دفتري(محلي در مولتان هند ديد  ةنشاند دستاعمال نفوذ در حكومت 
. دكـر  يكي از داعيان اسماعيلي يمن، ابن هيثم را براي تبليغ آيين اسماعيلي بـه سـند اعـزام   

اسـماعيلي در مولتـان    يتشـكيل دولت ـ  دعوت ابن هيثم در ايـن منطقـه بـه   هاي  فعاليت
 منـابع ايـن گـروه را بـا عنـوان قرمطيـان مولتـان       از در برخـي   سـبب به همين . انجاميد

 دهد كه مردم مولتان هند بـراي فاطميـان هـدايايي ارسـال     مي گزارش يمنبع. شناسيم مي
روابـط  ها از وجود اخـتلاف در   گزارشاز ، برخي اين با وجود .)1361، مقدسى( ندكرد مي

قرمطيان مولتان با مركز خلافت فاطمي در مصـر و سـرپيچي از برخـي فـرامين آنـان هـم       
 ـ توسـعه هاي  لشكركشيبا اين ايام در ضمن  .)1382 آژند،(دهند  مي گزارش سـلطان   ةطلبان

 مولتـان قرامطـة  محمـود بـا سـركوب     بنـابراين، . مصادف اسـت محمود غزنوي به هند نيز 
  .را به دربار خلافت عباسي نيز نشان دهد اش خدمتي خوشتوانست بيش از پيش  مي

گرايش برخي  بارةنزديك به اهل سنت در قرون مياني گزارشي را در يچنين منبع هم
 دهـد  مـي  قـرن پـنجم ارائـه   اوايل حكام عراقي موصل، كوفه و مدائن به اسماعيليان در 

الملك نيز از نفوذ فكري و سياسي اسماعيليه در جهان اسـلام   نگراني نظام .)1370اثير،   ابن(
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ويژه به موضوع نفـوذ آنـان    هاز بيان اين خطر ابايي نداشت و ب نامه استيسدر  او. جدي بود
  .)1320الملك،  نظام(د نك مي در بين رجال و درباريان ساماني اشاره

توسـعة  و فرهنگـي   تـرين مبـاني فكـري    نفوذ بين رجال و نخبگان سياسي يكي از مهم
 ،فكري، فلسفيهاي  آنان در اين راه تمام ظرفيت. شد مي اسماعيليه در جهان اسلام محسوب

عرفاني برآمـده  هاي  و در كنار جذابيتگرفتند اسماعيليه را به خدمت هاي  و كلامي انديشه
اي  نمونـه ناصرخسرو . پرداختند مي ويلي به جذب نخبگان، فلاسفه، و عرفاأتهاي  از انديشه

ابن سينا نيز به اسماعيليان گرايش يافته  ةبعيد نيست كه خانواد. مند از اين سياست بود ارزش
 بـه  برادرش و پدر كه كند يم نقل او از) استتأمل كه صحت و سقم آن قابل ( يمنبع. باشد

  ).تا ي، بيحنبل( اند داشته شيگرا يلياسماع نييآ
هاي  نيز مانند بسياري از قدرت دولت نيا ،يفاطم دولت در ديشد ييتمركزگرا وجود با
 اين با وجود. درون درباري در معرض تهديد و انشقاق قرار داشتهاي  از رقابتمتأثر ديگر 

چـه از طـرف خلافـت    (تهديدات بـزرگ خـارجي   بر خلاف بايد اذعان كرد كه اسماعيليه 
تحولات دروني خود در معرض  ةرفت در نتيج مي كه انتظار بيش از آن) عباسي يا سلجوقيان
ترين انشعاب را بتوان جرياني دانسـت كـه پـس از مـرگ      شايد بزرگ. انشعاب قرار گرفت

مـانع از  ، وزير خليفه، افضل بن بدر جمالي. فاطمي، روي داد ةالمستنصرباالله، هشتمين خليف
ه شوهر ك المستعلي ،و برادر كوچكششد به وليعهدي ، فرزند بزرگ المستنصر، رسيدن نزار

 ؛برانگيز در دولت فاطمي شد چالشاين شروع ماجرايي . به قدرت رسانيدرا ، خواهرش بود
 )لدين الله  المصطفيبا لقب (زيرا به دنبال آن گروهي مدعي امامت نزار شدند كه در اسكندريه 

و هند به حيـات   ،نزاريان با تمركز در ايران، شامشاخة  ،مدعي خلافت شد و به اين ترتيب
ادامـة  از اين پس حكومت فاطميان مصر نيز با عنـوان مسـتعلويان   . ي خود ادامه دادندسياس

  .حيات سياسي خود را دنبال كردند
انشقاق سياسي در درون فاطميان موجب شد كه دولت فاطمي مصر نتواند بيش از هشـتاد  

 ةكننـد  منقـرض . سال ديگر به حيات سياسي خود ادامه دهد و در معرض خطر قرار گرفت
يمـن و  چـون   هم به مناطق ديگري كردالدين ايوبي بود كه آنان را مجبور  اين دولت صلاح
دولت اسماعيلي نزاري در ايران به كر و فر خـود ادامـه داد و    ،اين با وجود .هند كوچ كنند
  17.اسماعيلي تبديل شدهاي  ترين دولت حسن صباح به يكي از بالنده ةحتي در دور

 ةدولت آنان نيز بر پاي ـ ةتمركزگرايي در سياست و ادار ةبر پاي اگر اقتدار دولت فاطمي
جـذب  پايـة  سازمان مستحكم دعوت قرار داشت، در عوض اقتدار دولـت نـزاري بـر دو    

چنين اگر دولت فـاطمي از طـرف    هم. قرار گرفته بود) ييگرا ينظام( سميتاريليمنخبگان و 



 35   ميرهادي حسيني

  

طرف سلجوقيان مورد تهديد قـرار  شد، در عوض دولت نزاري از  مي دولت عباسي تهديد
توان چنين تحليل كرد كه مباني اقتدار فاطميان با نزاريـان در تعـارض    مي ،بنابراين. داشت
بـه  ) سـنتي (اي كلاسـيك   امامان اسماعيلي و بـه شـيوه  هاي  فاطميان با تكيه بر انديشه. بود

بنـد   ر نيز بدان پايو تا آخ ندو معرفتي اسماعيليان نخستين متكي بود ،اصول كلامي، فقهي
گرايي سنتي و با اتكا به نيازهـاي روز   كه نزاريان با فاصله گرفتن از اصول در حالي. بودند

مسـتحكم نظـامي بـه دنبـال     هاي  ايجاد قلاع و پايگاه و ترورچون  هم از ابزارهاي جديدي
كـه   توان گفـت  مي اي ديگر به گونه .اسلامي برآمدندهاي  نفوذ خود در قلب دولتتوسعة 

مبـاني اقتـدار    ،بنابراين. گرا تر آرمان گرا بود و دولت فاطمي بيش عملتر  دولت نزاري بيش
تـري را   و معنـوي عميـق   ،ثيرات فرهنگي، فكريأت و تر از نزاريان بود فاطميان بسيار بنياني

دولت فـاطمي در مسـير   هاي  يكى از برنامه   ً مثلا  . جاي گذاشتند   ردر جهان اسلام از خود ب
سياسي و فرهنگي تأسيس نهادهاى آموزشي و تعليمى بود كـه بـه سـاخت امـاكن      ةتوسع

ق بنـاى آن   359كه كمي بعـد از فـتح مصـر در     الازهرويژه مسجد  هب. شدمنجر متعددي 
 ـ  . نهاده شد و حدود دو سال بعد پايان يافت ثير غيـر  أاين بنيان فرهنگي و علمـي بـزرگ ت
  .معنوي اسماعيليه داشت و ،قابل انكاري در گسترش سياسي، فكري

توان يافت كه توانسـته باشـند    مي فاطميان ةمعدود نخبگاني را در جهان اسلام و در دور
كه نخبگان متعـددي   در حالي .ننداي را در تكفير دولت اسماعيلي مصر خلق ك آثار برجسته
غزالـي و خواجـه   . اسـماعيليان نـزاري خلـق كردنـد    هاي  مندي را در رد انديشه آثار ارزش

  .اند از اين دست هايي نهالملك فقط نمو نظام
مباني اقتدار دو جناح فاطمي در مصر و نزاري در ايران نشـان  مقايسة از مذكور ارزيابي 

اسماعيليان ايران نيست، بلكه منظور تحليل ميزان عمق اقتدار بين ضعف ساختار قدرت در 
 هـا اذعـان   پـژوهش بسياري از . گي دو دولت اسماعيلي در جهان اسلام استفرهنجاذبة و 
      ِ   سـاختار   در                         ِ مذهبى، ضمن اصلاحات بنيادى    ةتازهاى  آموزه  ةارائاح با بحسن صكنند كه  مي

ايـن رويكـرد   . كـرد اين آيين، آن را با مقتضـيات سياسـى و اجتمـاعى آن عهـد هماهنـگ      
شهرت  »دعوت جديد«عنوان  باتعاليم اين داعى               ً              جويانه و عميقا  مذهبى سبب شد  مصلحت
هايى  نزاريان ايران، نيرو و آرمان كردنهاى تازه، ضمن متحد  به يارى اين انديشه او. پيدا كند

نزارى را بـه سـمت     ةجامعامام غايب  »حجت«داد و با رهبرى خويش در مقام  ه آنانبتازه 
  .)1382رجايي، ( نيز سوق دادو نظامي هاى سياسى  مندى كسب توان

يكي ديگر از ابزارهاي فكري اسـماعيليه بـراي تقويـت مبـاني اقتـدار توجـه ويـژه بـه         
تبيين اين كاربست تا . است» قدرت عرفان و باطن«چنين  و هم» گرايي در امور سياسي عقل«
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 الصـفا  اخـوان نشـين   دلمنـد و   حدود زيادي مديون نخبگاني است كه آن را در اثـر ارزش 
 ـ منحصـر اي  گونـه ه آثار فكري اسماعيليه ب بين در الصفا اخوان ائلرس. اند آورده   گرد فـرد   هب

تـأثيرات  . منابع اسماعيلي به خـود اختصـاص دهـد   بين اي را در  ويژهجايگاه است توانسته 
زيـرا در ايـن اثـر بـا      ؛كلامي و فقهي آن اسـت تأثير تر از  مهم الصفا اخوانفكري و سياسي 

سياسـت   ةويـژ كار رسد كه  مي به اين نتيجه جسمانى و نفسانى ةدستتقسيم سياست به دو 
جسمانى است كه به تعبير اخوان الصفا تدبير مربوط به غذاى جسم ج يحوامين أتجسمانى 

سياست روحانى سوق دادن نفس به سوى عمل خيـر اسـت و    ةويژكار  و عهده دارد ربرا 
و افعال صحيح و رد امانـات و ماننـد آن    ،عادت جميله ،شامل برخوردارى از اخلاق رضيه

 ،جايگاه عقل در انسان و ضرورت رياست عقل بر امـور او با توجه به در اين نگرش . است
و يكـى از   هـا بايـد همـراه بـا معيارهـاى عقـل باشـد        در رياست عامه نيز رياست بر تـوده 

 .)1995ا، اخـوان الصـف  ( هاى اصلى صاحب شريعت نيز پيوند او با عقل كلى اسـت  ويژگي
اي است كه حتي ممكـن اسـت محقـق را در     ه گونهب الصفا اخوانشده در  بيانهاي  ظرافت

  18.كندوجود ارتباط آن با اسماعيليه دچار ترديد 
شناسـان   صوفيو محققان اسماعيلي توجه بسياري از هاي  ثيرپذيري تصوف از انديشهأت

                    ًاين موضوع هنوز كاملا گوناگون  يگرچه زوايا. را به خود جلب كرده استمتأخر متقدم و 
اين تصوف و عرفـان بـود كـه در     محققاناما به باور برخي  ،استنشده  كنكاش و يواكاو

و  ،، قطب و مراد، ولايت و انسـان كامـل  )غيب الغيوب( خداي ناشناختنيچون  هم مباحثي
حتـي  . پذيرفت و مديون آن بـوده اسـت  تأثير اسماعيلي هاي  گنوسي از انديشههاي  گرايش

متـأثر  قطب و اوتاد مسئلة  ،وحدت وجودمسئلة ي رسدر تمايلات نوفيثاغونيز عربي را    ابن
اي دارنـد   ويـژه اسـماعيليه در فلسـفي كـردن جهـان اسـلام نقـش       . اند دانستهاز اسماعيليه 

  .)1377كربن، ؛ 1357كوب،  ؛ زرين1353كوب،  ؛ زرين1359الشيبي،  ؛1380ديناني،  يميابراه(
  

  گيري نتيجه .5
شناخت تاريخ  دربارةاند، اما اين آثار  موثقظهور اسماعيليان قابل توجه و  بارةمنابع اماميه در

منـابع  . دارنـد » رجـالي «               ً           اين منابع عمـدتا  ماهيـت   . اسماعيليه ضعيف و مختصر استمتأخر 
براي است  توانسته                                                ّ              اسماعيلي طي قرون متمادي و البته در هر دو شكل سر ي و آشكار خود 

بـيش از   نيـز اهل سـنت  بين در .                                     ً               اسماعيليان ارزش و جايگاه ويژه و بعضا  مقدسي پيدا كند
فرقـه پرداختـه شـده باشـد، تعصـبات و       كي ـمثابة كه به تاريخ و اعتقادات اسماعيليه به  آن

خلفا و اهل سنت در قرون پنجم تا هفتم با اين فرقه موجب شد تا منـابع اهـل   هاي  نيدشم
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چنين براي واكاوي دلايل اقبال شيعيان  هم. سنت سرشار از دشمني و خصومت با آنان باشد
و كلامي حاكم بر اين دوره ضروري  ،شناخت فضاي فرهنگي، سياسي اسماعيليهانديشة به 

شكلي واحد ه در منابع اماميه ب، بودكه از دلايل انشقاق در شيعه  ،شخصيت اسماعيل. است
طور ه ب. اند تاختهآن  بهمنابع آگاهانه يا از روي تعصب از برخي  بنابراين، .است ترسيم نشده

كار بودن  گناه(بعدي تكذيبة و ) امام بودنعلاقة ارشديت اسماعيل و مورد (كلي تصور اوليه 
برخـي بـه ايـن اشـتباه دچـار      ؛ شدبروز دو نوع اشتباه بزرگ  در كنار هم موجب) اسماعيل

به اين اشـتباه افتادنـد كـه اسـماعيل     نيز شدند كه اسماعيل امام بعدي است و گروهي ديگر 
اصـلي  هـاي   توان چنين پنداشت كه اين دو اشتباه عاميانه از ريشـه  مي .فردي منحرف است

اسـماعيليه در  انديشـة  مباني اقتـدار  . ودو پس از آن ب) ع(بروز بحران در حيات امام صادق 
اين اقتدار لازمة . فكري استوار بودتوسعة نظامي استوار باشد بر توسعة كه بر  ابتدا بيش از آن

). گـري  بـاطني (گرايي و توجه به انديشه و باطن هستي  نخبه: بر دو بنيان اساسي استوار بود
 يريتبشـ  يغيتبل سازمان وجود اساس، نيهم بر. بود يلياسماع شةياند انيو بن اساس »دعوت«

در . شود مي اقتدار اسماعيليه محسوبتوسعة به نام سازمان دعوت يكي از عوامل اصلي در 
بـر ايـن اسـاس، بـين     . اسـت تأمـل  قابـل  نيز » مراتب دعوت«كنار ساختار دعوت موضوع 

  . تفاوت مهمي وجود داشت »علوي«مراتب آسماني  با سلسله »سفلي«مراتب زميني  سلسله
 يامپراتـور نفـوذ و   ةحـوز نفـوذ در  ة توسعفاطميان براى برقرارى رابطه و طور كلي ه ب

آيـين  دعوت حكام به  براي يداعيانكردند كه فرستادن  مي عمل گوناگون طرق به غزنويان
توسـعة  و  ،قطع ارتباط با عباسيانو دعوت آنان به سفير به دربار غزنويان ، اعزام اسماعيلى

چنين نفـوذ   هم. است اين دست از هايي نمونهرجال و نخبگان غزنوي بين نفوذ سياسي در 
اسماعيليه در توسعة ترين مباني فكري و فرهنگي  بين رجال و نخبگان سياسي يكي از مهم

و كلامـي   ،فكري، فلسـفي هاي  آنان در اين راه تمام ظرفيت. شد مي جهان اسلام محسوب
عرفـاني برآمـده از   هـاي   و در كنـار جـذابيت   نـد ليه را به خدمت گرفتاسماعيهاي  انديشه
اگـر اقتـدار دولـت    . پرداختنـد  مـي  به جذب نخبگان، فلاسفه، و عرفـا  تأويليهاي  انديشه

سـازمان مسـتحكم    ةدولت آنان نيز بـر پاي ـ  ةتمركزگرايي در سياست و ادارپاية فاطمي بر 
 سـم يتاريليمجذب نخبگان و  ةبر دو پايدعوت قرار داشت، در عوض اقتدار دولت نزاري 

  .قرار گرفته بود )ييگرا ينظام(
توجـه ويـژه بـه    ر يكي ديگر از ابزارهاي فكري اسـماعيليه بـراي تقويـت مبـاني اقتـدا     

ثيرپذيري تصـوف  أت. است »قدرت عرفان و باطن«چنين  و هم »گرايي در امور سياسي عقل«
خر را به خود أشناسان متقدم و مت ن و صوفيامحققاسماعيلي توجه بسياري از هاي  از انديشه
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 واكاوي و كنكاش نشـده                     ًاين موضوع هنوز كاملا  گوناگون يگرچه زوايا. جلب كرده است
خـداي  چـون   هـم  ن اين تصوف و عرفان بود كه در مبـاحثي ااما به باور برخي محقق است،

گنوسـي از  هـاي   ايشو گـر  ،، قطب و مراد، ولايت و انسان كامـل )الغيوب غيب(ناشناختني 
  .پذيرفته و مديون آن بوده استتأثير اسماعيلي هاي  انديشه
  
  ها نوشت پي

 

   با   .   است                                      دانند كه به كيش اسماعيلي گرايش داشته    مي       يراني      شاعر ا    ين  تر       ً                عموماً ناصرخسرو را مهم  1.
                                        ل قرن هشتم يـاد كنـيم كـه در منـابع      ي                       منش ديگر قرن هفتم و اوا                   بايد از شاعر صوفي  ،   اين      وجود

  )  ق     720  -      645 (                    الدين نزاري قهستاني                       حكيم سعدالدين بن شمس   ؛   شود        ياد مي    او      تر از            تاريخي كم
      اعيلي            هـاي اسـم                                                               كارگيري اصطلاحات صوفيانه از شعر براي بيان عقايـد و انديشـه     ه           است كه با ب
                            دولت نزاريان الموت در تاريخ    ة                                را نخستين اديب و شاعر بعد از دور    او           شايد بتوان   .            استفاده كرد

 ـ                            چـون حـافظ را هـم تحـت                                     توانست شعراي نامدار بعـدي هـم      او    سبك    .               ايران نيز دانست     ثير  أ   ت
     ازهر        مثنوي  ،         روز و شب        مناظرة  ،     نامه     ادب  ،        سفرنامه  .                عصر با سعدي بود              ً   نزاري تقريباً هم  .    دهد      قرار
  )             هـزار بيـت                       مشـتمل بـر بيسـت    (      شـعر           ديـوان    و   ،         دستورنامه  ،  )    خسرو   و       شيرين       بر وزن  (      مزهر   و
   . )    1382         ابوجمال،   ؛     1370       بوردي،      باي  ؛     1371       نزاري،  (    ست            جمله آثار او      از

2. http://www.iis.ac.uk 

3. The Assassin Legends: Myths of the Isma`ilis (1994). London and New York: I. B. Tauris. 
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              مـورد قبـول            ً     كـه بعـداً     ،                   در فهرسـت امامـان     كه     است               هاي خود آورده                       فرهاد دفتري در پژوهش  . 13
       يافت و    »           اساس الامامه «             ترى به عنوان           مقام مهم  )  ع (                                     اسماعيليان فاطمى قرار گرفت، حضرت على 

     بـه                                             د و نام اسماعيل بـن جعفـر نيـز همـواره      ش         آغاز مى  )  ع (                                در نتيجه، فهرست با نام امام حسن 
                                             اين ترتيب براى شمارش نخستين امامان اسماعيليه   .                                   عنوان ششمين امام در فهرست جاى داشت

                     كه معتقد به برابرى و    ،                   كه اسماعيليان نزارى        حال آن   .   است         مستعلوى                          هنوز مورد قبول اسماعيليان 
           كنند و سپس          آغاز مى  )  ع (                             فهرست خود را با نام حضرت على    ،   اند        امامان     همة              سان بودن مقام     يك

            را در فهرست   )  ع (                     نزاريان نام امام حسن   .      آورند                               را به عنوان دومين امام خود مى  )  ع (          امام حسين 
  . )    1367        دفتري، (      كنند             خود ذكر نمى

                                                                          با اهميت خاصى كه اسماعيليان براى باطن و حقايق مكتوم در باطن ديـن قائـل       سبب        به همين   . 14
  .           شهرت يافتند   »      باطنيه «         بودند به 

                   الدعات و مستجيب در         داعي               ايگاه و كاركرد  ج      بررسي  «                   در پژوهشي با عنوان         بهرامي   ي  عل        حمزه   .15
                      و عنـاوين جايگـاه و      ،                         ها، وظايف، مفهوم، القـاب              صفات، ويژگي   »                       سازمان دعوت فاطميان مصر

  . )  24  -    3   :    1389        بهرامي،  (                                           داعي الدعات سازمان دعوت را بررسي كرده است   ة   رتب
                                                            دولت فاطمى قرار داشت در نزد اسماعيليان فـاطمى بـه جزايـر       ة                      مناطقى كه بيرون از حيط  . 16

  .         معروف بود
                  از دولـت مقتـدر      ،                                                 هاي مقتدر فـاطمي در مصـر و نزاريـان در ايـران                             برخي منابع در كنار دولت  17.

     توان        را مي    او  .     كنند                 شيخ جبل، ياد مي        ملقب به                            ويژه در عصر راشدالدين سنان    ه ب   ،              اسماعيليان شام
     جـا             سنان بدان    تيك    زما ي   كار     قدرت    .                                            ترين رهبر اسماعيلي شام در قرن ششم هجري دانست      شجاع

                                               و ابن خلكان نيز پيـروانش را سـنانيه ناميـده             خواندند        خداوند                              رسيد كه برخي از پيروانش او را 
  . )    1380       ناصري،  (    است 

   و      شـه  ي   اند    ان ي             اخوان الصفا م          اي كه بر                مصري، در مقدمه   ة          شناس برجست                      محمود اسماعيل، جامعه  18.
                يابيم كـه بـه                            اسلامي هيچ جرياني را نمي   ة                 كه در تاريخ انديش    است                 نگاشته مدعي شده      است ي س

               اگـر نگـوييم            البتـه    ،      سـازي             زني و مبهم         هاي چفت                                    جماعت اخوان الصفا از ابزارها و روش   ة     انداز
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              رسائلي است كه        جموعه م           جاي مانده                   از اخوان الصفا بر    چه    آن   .    باشد      كرده         استفاده   ،      معرفتي   ة    توطئ
   ←        بـاره          در ايـن    .                                تاريخ ايـن جماعـت تهـي اسـت       ة      ً                              تقريباً از هر گونه اطلاعات مفيدي دربار

   در       2005                                          اخوان الصفا كه انتشارات دار مصر محروسه در    ة                               پژوهشي از احمد صبري السيد دربار
   . )    1385        مرادي، (     است            منتشر كرده      قاهره 
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